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حافظ
شرم از آن چشم سيه بادش و مژگان دراز

هر که دل بردن او ديد و در انکار من است

وقتی تهران شیرین شد
تاريخچه مختصر و شيرين برخی از قنادی های معروف و قديمی تهران که هنوز پابرجا هستند

به فکر خودمان رسيد يا از فرنگی ها ياد گرفتيم که آرد، شکر فاطمه عباسی
و روغن را قاتی کنيم و شــيرينی بپزيم هنوز کسی چيزی 
نمی داند، هر چه هســت در دوره  قاجار شيرينی به شکل 
امروزی اش وجود نداشــت و مردم با همان نقل و نبات خوش بودند. تا سده  چهاردهم 
خورشيدی نرسيد، خبری از شيرينی های امروزی نبود و کسی چنين خوراکی ای را 
نمی شناخت. دوره قاجار دکان هايی بودند که نقل و نبات و قند می فروختند. به 
اين دکان دارها »قناد« می گفتند. تا اينکه دوره  پهلوی اول رسيد و کارخانه  قند 

ساخته و آن قدر قند زياد شد که قندفروش ها به فکر شيرينی پزی افتادند و مردم هم به اندازه ای 
از شيرينی ها خوش شان آمد که شمار شيرينی پزهای تهران روزبه روز بيشتر و بيشتر و محله های 
پايتخت پر شد از قنادی. می گويند قديمی ترين قنادی تهران که اکنون تنها نامی از آن در يادها 
مانده، »ارديبهشت« نام داشته و بانی آن کسی به نام غلامحسين بغدادی بوده، اما معلوم نيست 
اين قنادی قديمی در کدام محله  تهران بوده و چه سرنوشــتی پيدا کرده است. به جز آن اما، 
قنادی های قديمی زيادی در تهران وجود دارد که هنوز هم پابرجا هستند و شيرينی هايشان 

مثل گذشته مزه بهشت می دهد. 

قنادی بهار

قنادی بهار از قديمی ترين و اصيل ترين شيرينی فروشــی های تهران است که سال 1317در 
محله سرچشمه تهران تاسيس شد. صاحب اين قنادی علی اکبر ماها نام داشت که همه او را با 
نام بهار می شناختند. مغازه  بهار جايی برای درست کردن شيرينی های سنتی ای بود که در ميان تهرانی ها آوازه ای 
بسيار داشت. يکی از مشتری های هميشگی قنادی بهار، دکتر محمد مصدق، مادر و همسرش بودند. هنگامی هم 
که جشنی در مجلس شورای ملی برگزار می شد، شيرينی اش را به قنادی بهار سفارش می دادند و آنها هم با کاميون 
شيرينی ها را به مجلس می بردند. در تاريخچه اين قنادی قديمی آمده که بعد از بازگشت يک شيرينی پز ماهر از 
روسيه به ايران )بعد از انقلاب اکتبر( و با اضافه شدن شــيرينی های کره ای روسی به منو، محبوبيت اين قنادی به 
سطح جديدی رسيد. قنادی بهار شيرينی های سنتی برنجی هم می فروخت که با روغن کرمانشاهی و کره حيوانی 
درست می شد. يک شيرينی ديگرش »پادرازی« نام داشت و می گويند آنقدر خوشمزه بود که سفارت ايتاليا خريدار 
اصلی آن بود و نخست وزير آن کشور پی در پی سفارش شيرينی های پادرازی قنادی بهار را می داد و سفارت ايتاليا 

در تهران جعبه جعبه برای او می فرستاد.

مکث

قنادی ناتلی

آغاز فعالیت ناتلی به ســال 1314بازمی گردد. نزدیک به 
80سال پیش نسل اول ناتلی در تفلیس گرجستان کار خود 
را با تولید شیرینی سنتی و محلی گرجستان به نام کامفت 
آغاز کرد. همزمان با جنگ جهانــی دوم پایه گذار ناتلی به 
تبریز مهاجرت و در خیابان تربیت فعلــی قنادى وطن را 
افتتاح کرد. در سال 1343براى گسترش فعالیت خود به 
تهران آمد و شعبه قنادى وطن را در خیابان انقلاب نبش 
جمهورى افتتاح و بعد از یک سال شعبه دوم با نام ورساى را 
در همان خیابان تاسیس کرد. در سال 1349قنادى ناتلی 
فعلی واقع در خیابان سهروردى راه اندازى و هر دو قنادى 

وطن و ورساى به شعبه جدید انتقال داده شد.

شيرينی فرانسه

از شیرینی فروشــی هاى قدیمــی تهــران که نام 
می بریم نبایــد کافه قنادى فرانســه را از یاد ببریم. 
این شیرینی فروشی در ســال 1344، توسط محمد 
ثابت قدم با کمک 3 نفر از دوستانش در خیابان انقلاب 
تأسیس شد و پس از چندى شیرینی پزى فرانسوى 
به نام ژیلبرت بارو را اســتخدام و شــیرینی هایی به 
مشتریانش عرضه کرد که طعم و مزه  شیرینی هاى 
فرانســوى را داشــتند. بــه همین ســبب هم این 

شیرینی فروشی به نام شــیرینی فرانسه آوازه 
پیدا کرد. پس از رویدادهاى ســال 1357، 

شیرینی پز فرانسوى از ایران رفت.

قنادی هانس

ســابقه قنادى هانس به دهه 1340برمی گردد و گفته 
می شــود که مؤســس آن یک فرد آلمانی بوده و بعدها 
شــیرینی پزى را به یک خانواده ارمنی می فروشد. آنها 
هم شیرینی  پزى به ســبک اروپایی را ادامه می دهند و 
روزبه روز به مشتریان شــیرینی هاى خوشمزه قنادى 
هانس اضافه می شود. دســتور پخت هاى خاص قنادى 
هانس و طعم بی نظیر کیک ها و شیرینی هایش باعث شده 
که به بعدازظهر نکشیده یخچال خالی شود. براى همین 
اغلب مشترى ها، پیش از مراجعه تماس می گیرند تا 
ببینند احیاناً چیزى از کیک ها و شیرینی ها براى 

خرید باقی مانده است یا نه.

قنادی مینیون

مغازه ای قديمی که روزگاری محل رفت وآمد رجال و افراد سرشناس پايتخت بود هنوز هم پاتوق 
بسياری از هنرمندان و افراد معروف است؛ مغازه ای دنج با دکوری خاص و اصيل که گردشگران را 
به حال و هوای تهران قديم می برد و بوی خوش شيرينی و شکلاتش از چند فرسخی مشام شان را پر می کند. قنادی 
مينيون که ثبت ملی هم شده، سال 1309يعنی بعد از انقلاب کمونيستی شوروی ابتدا در قالب نانوايی شکل گرفت. 
در واقع آن دوران فردی از اهالی اوکراين به نام تربوغسيان خانواده اش را به ايران می فرستد و خود نيز بعد از مدتی به 
ايران مهاجرت می کند و با بازکردن يک نانوايی مشغول به کار می شوند. بعد از جنگ جهانی دوم هم نانوايی تبديل به 
شيرينی پزی شده و نام مينيون روی آن گذاشته می شود. مينيون به معنی زيبا و بامزه است. در آن دوران همه خانواده 
دست به دست هم دادند تا اين قنادی اسم و رســمی به هم بزند و در حال حاضر تنها بازمانده اين خانواده روبن 
تربوغسيان است که همراه همسرش قنادی مينيون را اداره می کنند. اين قنادی البته به خاطر شکلات های 
دست سازش هم مشهور است. اين شکلات ها با روش قديمی و به سبک فرانسوی تهيه می شوند و 
به گفته  مشتريان لذيذترين قسمت قنادی مينيون، همان يخچال شکلات ها در انتهای قنادی است.

مکث

تهران نامه

دستمزد عجيب
کاشت درختان خیابان ولیعصر یکی از مهم ترین پروژه هاى 
شهرى تهران بود که بخش بزرگی از این درختان را باغداران 
روستاى کن کاشتند؛ پروژه اى با دستمزدهاى حیرت آور. 
ارباب خلیل از شــخصیت هاى شناخته شده کن و از افراد 
متمول و صاحب نفوذ در زمان پهلوى اول، پیمانکار کاشت 
درختان چنار خیابان ولیعصر بود. او براى کاشت درختان 
 از باغداران زبــده و باتجربه کن و البتــه نهال هایی که در 
باغ هاى کن پرورش یافته بودند استفاده کرد و به باغدارانی 
که با خود براى کاشــت درختان برده بود احترام زیادى 
می گذاشت. در آن زمان اصلا رسم نبود که براى کارگر غذا 
آماده کنند. معمولا کارگران همراه خودشان غذا می آوردند 
یا با نان و پنیر و... پذیرایی می شدند، اما ارباب خلیل اینطور 
نبود. او هر روز غذاهاى خوب براى بچه محل هاى خودش 
می خرید. یــک روز که باغداران مشــغول خوردن کباب 
بودند، رضاشاه سرزده از راه می رسد و باغداران را مشغول 
خوردن چلوکباب می بیند و رو به ارباب خلیل می کند که با 
این غذاهاى اعیانی دستمزدشان چقدر است. ارباب خلیل 
هم می گوید: قرار شده همین زمین هاى اطراف را بهشان 

بدهیم؛ امانیه، الهیه، زعفرانیه و...
البته آن زمان زمین هاى امانیه، الهیــه و زعفرانیه ارزش 
زیادى نداشتند و به همین دلیل باغداران بعد از اتمام کار 
به جایش پول گرفتند. گفته می شــود در دوسوى مسیر 
18 کیلومترى خیابان در مجموع 18 هزار چنار کاشــته 
شد. برخی این تعداد را تا 24 هزار اصله نیز برآورد کرده اند.

در بررســی تاریــخ برخی 
محله هــا و خیابان هــاى 
پایتخت، گاهی یک ماجراى تاریخی آنجــا را مهم جلوه 
می دهد و گاهی خیابان، مدرسه و مسجدى و حتی گاهی 
فرزانه و فرهیخته اى که خانه اش در آن کوى و برزن است، 
باعث می شود آن خیابان یا محله، ســر زبان ها بیفتد. اما 
برخی خیابان ها و محله هاى شــهر مثــل خیابان و محله 
جمهورى، همه چیز تمام اند؛ از کوچه، میدان ، مســجد و 
مدرسه اش گرفته تا نویسنده و هنرمند و روحانی اش، همه و 
همه مهم و تاریخی اند و می توانند جور تاریخی کل پایتخت 

را به دوش بکشند.
تنها همان میدان بهارستان که در شرقی ترین بخش خیابان 
جمهورى جا خوش کــرده، می تواند کل وقایع عهد قاجار 
و مشــروطه را براى تو تعریف کند. کمی جلوتر، آیت الله 
طالقانی در مسجد هدایت برایت سخنرانی می کند و کمی 
آن سوتر، می توانی در کافه نادرى، پهلو بگیرى و در جوار 
آل احمد و هدایت، چاى بنوشی و نفسی تازه کنی. خلاصه 
خیابان جمهورى، شهر فرنگ پایتخت است که می توانی 

در آن، حوادثی از همه رنگ را ببینی.

تاريخش

خیابان جمهورى با بیش از 5کیلومتر طول در گذشــته 
لااقل از 4خیابان تشــکیل شــده بود. به محدوده میدان 
 بهارستان تا تقاطع با خیابان سعدى، شاه  آباد می گفتند؛ از

تقاطع سعدى تا تقاطع  فردوسی را استانبول نامیده بودند؛ 
از فردوسی تا چهارراه ولیعصر )عج( به خیابان نادرى معروف 
بود و از ولیعصر تا خیابان رودکی، خیابان شاه بود. اما شاید 
تاریخی تریــن و قدیمی ترین بخش ایــن خیابان، همان 
شرقی ترین آن باشد؛ یعنی محدوده میدان بهارستان که 
آغازش به زمان جلوس فتحعلی شاه قاجار در کاخ نگارستان 

بازمی گردد که به آنجا جلو باغ می گفتند.

مسجد هدايت

پیداکردن مسجد هدایت در این روزهاى خیابان جمهورى، 
کمی سخت اســت؛ چون نه گنبدى به چشــم می آید و 
نه مناره اى. در محدوده تقاطع خیابان ســعدى و خیابان 
فردوسی، مسجدى با بیش از 80ســال جا خوش کرده و 
همچنان پذیراى نمازگزاران است. شاید انقلابی ترین بخش 
خیابان جمهورى، همین مسجد هدایت باشد؛ چون اینجا 
پاى سخنرانی هاى انقلابی امام جماعتش، ابوذر زمانش، 
آیت الله طالقانی نشســته و حتی دســتگیرى او و دیگر 

انقلابی ها را به چشم دیده است.
در این بخش از خیابان جمهورى، ســاختمان پلاســکو 
هم اهمیت ویژه اى دارد. این ســاختمان در سال 1341با 
اســکلتی فلزى و در 17طبقه، به عنوان یکی از بلندترین 
آســمانخراش هاى آن روزگار گشــایش یافت که در اثر 
آتش سوزى ســال 1395، ســوخت و حالا دوباره در این 

خیابان، بلندبالا ایستاده و فعال است.

کافه نادری

در بخش سوم خیابان جمهورى، خاطره هاى کافه  نادرى، 
شنیدنی ترین بخش این خیابان است. اگر کافه نادرى روزى 
به حرف بیاید، از رفت و آمدها و گپ و گفت هاى هنرمندان 
و روشنفکرانی خواهد گفت که در دهه 40خورشیدى این 

سرزمین، نقش بسزایی داشتند.
این کافه را مردى ارمنی به نــام خاچیک مادیکیانس برپا 
کرد، اما باعث و بانی شور و حرارت و بحث هاى شبانه آن، 
 کافه نشــین هاى آنجا بودند؛ بزرگانی چون نیما یوشیج،

 آل احمد، فروغ فرخزاد، ابراهیم گلستان و...
در نزدیکی کافه، کلیساى ادونتیست در سال 1328در این 
خیابان بنا شده بود که حالا دیگر اثرى از آن باقی نیست. 
ســینما ایفل هم در ســال 1337در این بخش از خیابان 

جمهورى گشایش یافت.

اين روزهايش

خیابان جمهورى، این روزها یکی از خیابان هاى مرکزى 
و پرتردد پایتخت است و بخش هاى غربی تر آن به بورس 

کالاهاى الکترونیکی و تلفن همراه تبدیل شده است.

 جمهوری
 شهر فرنگ پايتخت

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

آنهايی که قنــادی قديمی آذربايجان در خيابــان وليعصر)عج( را 
می شناسند خوب يادشان هست که نخستين بار نون خامه ای های 
بــزرگ در اين قنادی به فروش رســيد و همچنين نخســتين بار 
در تهران اين قنــادی از يخچال ويترينی بزرگ بــرای نگهداری 
شيرينی ها اســتفاده می کرد و به »قنادی حسين يخچالی« معروف 
شد. شيرينی فروشی عرب زاده هم يکی از قنادی های قديمی تهران 
است که تنها شيرينی مربايی و شکری می فروخت. آن زمان مرسوم 
بود که شيرينی ها را به صورت سيار در محله ها به فروش می رساندند تا 

اينکه در سال 1320 شيرينی فروشی های معمول ايجاد شد. در بازارچه 
ميدان وحدت هم يکی از قديمی ترين شيرينی فروشی های تهران 
واقع شده است. »شيرينی فروشی برقی« دارای سابقه زيادی است و 
از آنجا که سرعت عمل در دادن شيرينی به مردم زياد بود، هنگامی 
که ثبت احوال برای ثبت  فاميلی به اين مغازه آمد، پيشنهاد شد که از 
کلمه برقی استفاده کنند و حالا نسل چهارم اين خانواده در اين قنادی 
مشغول به کار است. نکته قابل توجه اين است که در آن زمان که پخت 
زولبيا و باميه بسيار سخت بود و حتی در خاطرات ناصرالدين شاه آمده 
است که آشپز مخصوص پخت زولبيا و باميه داشت، اين قنادی زولبيا 

و باميه های خوب و معروفی می پخت که در کل تهران شهرت داشت.

قديمی های آشنا

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

عکس زیرخاکی از خیابان مــدرن و لوکس 
پایتخت را ببینید؛ محلــه اى که در دهه 40 
به دلیل ارزانی زمین هاى اطرافش، سازندگان 
را برآن داشــت که در آن برج هاى لاکچرى 
بســازند. نام خیابان جردن اشاره اى است به 
نام ســاموئل مارتین جردن، مدیر مدرســه 
البرز. دکتر جردن در سال 1278 خورشیدى 
ریاســت مدرســه را که آن زمان به نام کالج 
آمریکایی ها بــود، به عهده گرفــت. از همان 
زمان این دبیرستان، شاهد تغییر و تحولات 
قابل ملاحظه اى شــد. کلاس هاى مدرســه 
اضافه شد و تا سال 1292 تبدیل به دبیرستان 
12ساله کامل تحصیلی شد. تا سال 1319 که 
به دستور رضاشاه به مبلغ یک میلیون تومان 
خریدارى شد و نام آن به البرز تغییر کرد. دکتر 
جردن سال هاى 1277 تا 1319 مدیر مدرسه 
البرز بود. نام خیابان جردن نیز مدتی به آفریقا 
و در سال هاى اخیر به نلسون ماندلا تغییر کرد.

جردن در دهه 40

نام خیابان 
جردن اشاره ای 

است به نام 
ساموئل مارتین 
جردن، مدیر 
مدرسه البرز. 
دکتر جردن 

در سال ۱۲۷۸ 
خورشیدی 

ریاست مدرسه 
را که آن زمان 

به نام کالج 
آمریکایی ها 
بود، به عهده 

گرفت


